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و ی و گزارشی چ خبريکنم که هيچ وقت نتوانستم هی اعتراف م

شروع ی شه وقتيهم. زهرا تا آخر بخوانمی ا در باره ريی نوشته 

. دميترسی م و .گرفتی م را مي بغض گلوکردمی به خواندن م

  .ترسيدم که گريه کنمی م

ه کردن يچ وقت از گريه. نه. دميترسی دن مه کرينه اين که از گر

 من  کهخواستی م امّا آن که زهرا را کشت،. ده ام منينترس

ی م ن که اويدرست به خاطر ا. خواستمی و من نم. ه کنميگر

  .خواست

همسن  م که اوه ااين اندازه را امّا در سرگذشت زهرا خواند

ود ما آن را به که آخوند آن را نربود؛ بلکه خی انقلاب. انقلاب است

  .ميم کردياو تقد

  .خودمانی با دست ها

  !م نهييم اگر که بگويگويی و دروغ م

تا . ميبه خون آغشته مان را بشويی م تا دست هايگويی غ مودر

 تا زهرا و زهرا ها نفهمند که پدران .ميبيگران را بفريو د خودمان را

رانشان، که پدران و ماد. قاتل او و او ها. و مادرانشان قاتلند

به  قرن ننگ نجات دهد، ٢۵  آن ها را از رفت تای  که مرای انقلاب

ی که از کفن هابه آن ها  .سپردندکفن دزدان گورستان ها 

  ... ساخته بودند لبّاده عمامه و تحت الحنک و،دهيدزد

  

او ی برا خواستمی بعد از زهرا می ن شب ها و روز هايتمام ا



  .شدی و نم .سميبنوی زيچ

  . هم هنوز نشده است و حالا

  .کنم که نشودی چ وقت هم فکر ميو ه

پس اقلّاً او را بهانه کنم و با خودم حرف بزنم تا بغضم بترکد  گفتم

  .و خلاص شوم

  . او را بهانه کردم و با خودم حرف زدم

  .امّا بغضم نترکيد و خلاص نشدم

 خلاص نخواهم د ويکنم که نخواهد ترکی چ وقت هم فکر ميو ه

  .شد

  

  ٭٭٭

  

  ده باز مرا امشبيندی خواب

  کندی دار ميب

  

  نهفته باز خودش رای بغض

  ستيکه بستر من نی بر بستر

  کندی آوار م

  

  نهفته بازی  بغض[[

  ده رايندی خواب

  ]]آشفته کرده است 

  

  منی ن کنان کنار پنجره ينفر

  بن بستی به سادگی در کوچه ي

  دم و رفتميکه پرده را کشی وقت

  یمرد



  دم نشستيد

  

  ادِ گفته رايفر[[

  منی کنار پنجره ی  امشب کس

  ینينفری در قالب شکسته 

  ]]ناگفته کرده است 

  

  ٭٭٭

  

  از آن طرفی دست

  ـی زندگی ـ آن سو

  خود رای استخوانی انگشت ها

  بر من نشان گرفت

  

  که مثل خود من بودی از من کس

  یاز من کس

  امّا امان گرفت

  

  خواستمی م[[ 

   آن طرفدر

  ـی زندگی ـ آن سو

  ]]ابم يخود را دوباره باز ب

  

  برخاستم

  و باز نشستم

  یچشمم گشوده بود به چيز

  چشم گشوده را



  بستم

  

  :شي گفتم به خو[[

  رفتنی برای وقت

  فعلاً هميشه هست

  یحالا ول

  من خسته ام

  ]]و لازم است بخوابم 

  

  ٭٭٭

  

  دَرهم رای مرده ی که رنگ های چشم

  شناختی ديگر نم

  فتهنابای دار قالی در پا

  گريستی خون م

  

  تاريک بود 

  یمثل سياه

  .هر جا

  ینيمبهم رنگی ک بود مثل پشم هايتار

  یو معصومکوچک ی که دست ها

  ستيری م

  

  کريدر و پی بی  در نقش ها[[

  در بودی پيکر نبود، ول

  ]]امّا ی در، بسته بود ول

  



   تکدرختيک

  برگی  ب،ک تکدرخت، تشنه، سوختهي

  خود، تبر به دستبا 

  ويشدنبال خ

  گشتی م

  

  ش خستهييک خو

  خسته، شکسته

  يک دشتی در وهم دورمانده 

  

  یيشه يهر چند ر [[

  در خاک مانده بود

  هوده نه ـيد بيـ شا

  ]]بر جا ی هنوز ول

  

  ٭٭٭

  

  ديه به خود خنديکنار چارپای مرد

  طناب رای وقت

  ديمرتعش خود دی در دست ها

  

  رای تصوير رنگ باخته ي

  ب پاره پوره درآوردياز ج

  آن را نگاه کرد

  ديو بوس

  

  اوّل خود بودی در انتهای  مرد[[



  یاوّل خود مردی در انتها

  ]]رفت ی آخر خود می تا ابتدا

  

  یسنگ

  پرتاب شد

  یو کفتر

  یياز شاخه 

  ديا پريافتاد 

  

  سياه رنگی خون

  ی پيکراز 

  ديچک در گوشه يی

  

  یگويا زن[[ 

  قبلاً گذشته بود از آنجا

  دست وی کبريت تو

  یلباس

  ]]از نفت 

  

  ٭٭٭

  

  در چارراه

  :یزدی ار مج تو

  »د؟يياج ک!یآ! یآها«

  

  )کنم هنوزی ادت نرفته است گمان مي(

  »!دييايب! یآ! یآها«



  

  بوديی ه، غلغلغله يچارپای  در پا[[

  لوليده در هم، خلق

  »مرگ بر«فرياد 

  ]]فرياد مرگ 

  

  ...غرّيد

  سياهی ابر

  .ديغرّ

  .ابری سياه

  

  غرّيد

  .اهيسی ابر

  !آه. اهيسی ابر

  

  : آن وقت[[

  .هيچ .باران نه

  ]] تگرگ :تنها

  

  ٭٭٭

  

  م و بازيماند

  زنجير بود

  شلَاق بود

  ريدان تيم

  داری  حلقه هاوَ

  



  یگفت

  خودت، 

  :یخودت تو به من گفت

  هوده بوديب«

  هوده بوديب

  هوده بوديب

  »انگار

  

  یهودگي ب[[

  یگاه

  ]]؟ یدانی ست ـ نميباهودگ

  

  راهی تا از کجا

  )راهی کجايا نا(

  ستيندَگشوی راه

  »هودهيب«

  !ستيهوده نيب

  

  :یعني ی،ست داد کسي فرمان ا[[

  !ستيگر نَايد

  

  رومی من م

  ]]؟یمانی چه طور؟ تو م

  

  ١٣٨۶نهم آذر 
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